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 چکیده  

هايي هنر منبعي مؤثر براي بيانگريِ معلولان است؛ نيز به شيوه 

تواند  کند. آثار هنرمندانِ معلول مي اساسي، ايشان را بازنمايي مي 

برانگيزد، يا به تعبيري  معلولان  احساسات مخاطب را در قبالِ 

ديگر، خلق چنين آثاري قادر به ايجاد تغييرات اجتماعي است.  

آثار هنرمندانِ معلول،  تأکيد است که محتواي تمامي  به  لازم 

لزوماً متمرکز بر موضوع معلوليت نيست. اين تفكيک مفهومي  

کند« و »خلق  هنري خلق مي  ي ميان »هنرمندِ معلولي که اثر 

هنري  براي   اثري  حياتي  تمايزي  اغلب  معلوليت«،  موضوع  با 

توسع اجتماعي  ۀفعالانِ  جنبشي  همچون  معلوليت«    ،»هنر 

اَشمار مي به شكال خود آيد. در پرتو اين تمايز، هنر در تمامي 

تواند شناختي عميق و تأثيرگذار در باب معلوليت فراهم آورد مي 

  سازد. هنگامي ارزشمندي را هموار    ايِزمان، مسير حرفهو هم

مسائل مرتبط با معلوليت    ۀکه اثر هنرمندِ معلول، مستقيماً دربار

طبقه  معلوليت«  »هنر  عنوان  با  عموماً  ميباشد،  شود.  بندي 

معلولي که از نظر محتوايي نامرتبط با    ازطرفي، آثار هنرمندانِ

زمر  تجربه در  لزوماً  باشد،  قرار  ۀمعلوليت  معلوليت   هنر 

دغدغنمي کمتر  که  آثاري  چنين  هويتي«    ۀگيرند.  »سياست 

 اند.  بررسي مستقل  ۀدارند، حائز اهميت بوده و شايست

کنش   :کلیدي  واژگان  همگاني،  آموزش  هنر،  گري، معلوليت، 

 شناسي، اثر کردن، آموزش فراگير زيبا

 

 بازنماييِ معلولیت در هنر غرب

بازنمايي معلوليت در هنرهاي تجسمي، متون  تاريخي،  نظر  از 

رسانه  و  زنده  اجراهاي  طريق ادبي،  از  غالباً  اصلي  جريان  هاي 

چهره شخصيت  و  حاملانِها  که  مروج  پيام   هايي  يا  ديني  هاي 

اروپا و هاي »اخلاقي«داستان اند، عرضه شده است. در ادبيات 

طور سنتي، معلوليت را همچون هايِ معلول به آمريكا، شخصيت 

نظم اخلاقي جهان بازنمايي    اي براي نقضِمجازاتي الهي و کفّاره 

 اند که  هاي متعددي به اين واقعيت پرداختهپژوهش  .اندکرده
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جريان   ۀها و فرهنگ عامها، فيلم هايِ معلول در داستانشخصيت 

پيام  بار  غالباً  اخلاقاصلي  نيز  داشته  1ايگرايانهرساني  اند؛ 

هشداري که وقوع رخدادي ناگوار را در صورت   ۀ مثابمعلوليت به 

اصولِبي  به  انساني«    اعتنايي  »شرافت  و  خوب«  »شهروندي 

مي پيش  شخصيت بيني  است.  شده  ترسيم  همچون کند،  هايي 

در  3ديکموبي در   2آهَب گوژپشت  نتردام،  در  گوژپشت  کلارا   ،

و   ي گنججزيرهدر  ر  و سيلو  پيتر پندر   ، کاپيتان هوکهايدي 

اند، هاي متعددي نيز چنين کرده بسياري ديگر را، درواقع تحليل

شخصيت مي  همچون  کرد  اي تعليميهاي  توان  اين قرائت   .

ايستادگي کنند، اجازه ندهند    :آموزند به مخاطب مي ها  شخصيت 

باشند؛  قدرت و شريف  نيكوکار  کنند،  آنان ستم  بر  هاي حاکم 

به با خشم »خداوند«  قريب وگرنه  معلوليتِ  مواجه  شكل  الوقوع 

سياست  در  کاوش  براي  پيشنهادي  آثار  شد.  هاي خواهند 

  بيشتر«   بازنمايي معلوليت در هنر و ادبيات، در بخش »مطالعه

 است.    انتهاي اين مقاله فهرست شده  در

بازنمايي  تاريخي،  منظر  تجسميِاز  در   هاي  معلوليت 

بازنمايي مشابهِ  تفسيرهاييْ  براي معرض  دارند.  قرار  ادبي  هاي 

بازنمايي نخستين  از  را  نمونه،  موضوعي  چنين  با  بصريِ  هاي 

بروگل مي  پيتر  اثر  در  عنوان  4توان  با  هلندي  نقاش   گدايان، 

(، اشاره کرد. بروگل در اين اثر، افرادِ معلولي را به تصوير 1۵۶۸)

کشيده است که معاش خود را از طريق گدايي در خيابان تأمين  

عضوشدگاني هستند  کنند. گدايانِ مصوَّر در اين نقاشي، قطع مي 

هاي طور عيني به کناره جامعه و به  ۀ طرز نمادين به حاشيکه به 

 .اندخيابان رانده شده

، 5، هيرونيموس بوشم1۵۰۰تا    1۴۹۰هاي  سال   در فاصله

 6کشتيِ ديوانگان ديگر نقاش نامدار هلندي، اثر کلاسيک خود  

سنتي  بازنماييِ  به  نقاشي  اين  کرد.  خلق  وسطاييِ قرون  در  را 

جمعي بيمارانِ رواني از شهرها را نشان پردازد که تبعيدِ دسته مي 

صورت مي  جنون«  از  شهر  »نجاتِ  هدف  با  که  اقدامي  دهد. 

از کليساي  استعاري گرفت. در نقاشي بوش، کشتيْ بازنماييِمي 

شود آکنده از شرّ است و  کليسايي که گفته مي ؛  نوظهور است

بهره از مهارت و کفايت لازم است. کشتي از مسير  راهبريِ آن بي 

کند و آن ديوانگان خلاف باد حرکت مي ه اصلي منحرف شده و ب

ميانبي  به  را  مي   ۀخِرد  به اقيانوس  فوکو،  کشاند.  ميشل  تعبير 

از بوش حاکي  ممنوعه  :کشتي  هم   استاي  »فرزانگيِ  زمان که 

است«طليعه جهان  پايانِ  و  شيطان  سلطنتِ  که   تصويري   .دارِ 

ناکامي به در  را  آغازين  رنسانسِ  نوظهورِ  وسواسِ  هاي خوبي 

روانشرارت ناتواني  نيز  اجتماعي؛  هاي  ظرفيت   ۀ پزشكانبارِ 

 (.  22، ص Foucault  ،1۹۶۵) گذاردنمايش مي خيالين به 

و  7ناظرمنشانهاين گفتمان متعارضِ مشتمل بر شيفتگيِ  

مدرن تثبيت    ۀاوايل دور  قضاوت اخلاقي به معلولان، در انگلستانِ

اثر   شاه ريچارد سومآن در شخصيت معلولِ    بروزشد و بارزترين  

ناتواني جسميشكسپير ديده مي را  شود. شخصيتي که  او  اش 

خباثت«   اثباتِ  به  همچنانساخت»مصمم  شكسپير    .  که 

کاويد؛  »دلالت را   ]...[ معلول  بدن  متناقضِ  و  چندوجهي  هاي 

مي محسوب  اجتماعي  بار  هم[  که  نشانه ]بدني  هم  و  اي شد 

،  Mitchell & Snyder  ،2۰۰۰)  مهريِ الهي«متافيزيكي از بي 

علاق1۴ص اين  بدن  ۀ(.  به  »مؤلفه فرهنگي  معلول،  اي  هاي 

از چشم را اساسي  مدرن«  دوران  اوايل  انگلستانِ  خيالينِ  اندازِ 

مي  )شكل  صBurnett  ،2۰۰2دهد  دوره،  ۸،  همين  در   .)

همچون بديلي محبوب براي تئاتر   ، هاي انسانيشگفتي   نمايشِ

نمايش و  يافت  گردهماييرونق  در  »هيولاگونه«  هاي  هاي 

سرگرمي  کنار  در  عرضه  عمومي،  نمايشي  اين  هاي  شد. 

»نمايشنمايش به  نهايتاً  که  اوليه،  شگفت هاي   ۸نمايِ« هاي 

نمونه   ميلادي   نوزدهم  ۀ سدمشهور   ازجمله  شدند،  هايي بدل 

باپتيستا  يوهانس  و  لازاروس  و ۹مانند  ايتاليايي  بدنام  برادران   ،

سيامي قابليت   10دوقلوهاي  با  يافته  که  تربيت  متفاوتي  هاي 

هاي ذهني بود، حال  بودند. لازاروس ظاهراً فردي سالم با توانايي

بالاتنه    و  سر  :که برادرش يوهانس وضعيتي کاملاً متضاد داشتآن

سينه لازاروس رشد کرده بود. وي    و پاي چپِ يوهانس از قفسه

نداشت.   تكلم  قدرت  و  بود  برخوردار  ناچيزي  ذهني  توان  از 

پوشاند. از لازاروس در مواقع غيرکاري، برادرش را با ردايي مي 
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ها  هاي بازنماييِ بدن معلول يا نامعمول در اين نمايشديگر نمونه

ريشعبارت بانوي  چاق،  بانوي  از:  نخستين  اند  کوتوله،  دار، 

هاي پزشكيِ نامعمول  نما و ساير پديدهها، مرد فيلدوجنسيتي

   .هاي بزرگمانند غده 

هااي  هاايي از جنينهاا، مجموعاهگوناه نماايشدر قاالاب اين

هايي با محتواي مواد نگهدارنده؛  محفوظ در شايشاه  ۀالخلقناقص

  مااننادِباهشااامشاااير هم      همچنين اجراهااي هنرمنادانِ بلعناده

هاي موساوم به شاد. نمايشسااز« ارائه ميهاي »سارگرميجاذبه

نوزدهم ميلادي از بريتانيا به آمريكاي   ۀدر ساد «نمايْ»شاگفت

هاي  آن، فعاليت ۀشااامالي انتقال يافتند که مشاااهورترين نمون

بااهنمااايش بااارنومگرداني  پي.تي.  نقشاااي  11نااام  بااارنوم  بود. 

تعريف کرد.  12نمايش«  ۀخودخوانده براي خود در مقامِ »ساازند

پردازي و حتي »اباداع«  نقشاااي کاه شاااامال گزينش، روايات

 ۀبارنوم، با ارائ  ۀيافتهاي ساازمانهاي انسااني بود. نمايششاگفتي

هاي کننده و تماشااايي که آميخته به نگرشهاي ساارگرمنمونه

بود،  15زدهو جنساايت 14، نژادپرسااتانه13آميز به معلولانتبعيض

قولي »عملاً ساابقه از شاهرت ملي رسااند و بهاو را به ساطحي بي

 (. 3، ص Reiss  ،2۰۰۹مفهوم مدرنِ شهرت را ابداع کرد« )

م  1۸۹۰  ۀدر دها  نماايْهااي شاااگفتيمحبوبيات نماايش

 ساينمايي ۀتعطيل شادند. مرثيم  1۹۰۰ ۀافول نهاد و تا دهروبه

اثر   16هاالخلقهعجايب توان در فيلم کلاساااياکِاين پديده را مي

( مشاااااهاده کرد. فيلمي کاه در آن 1۹32)  17تااد براونيناگ

هاي بازي نماي، از همشااگفتي  از نوعِ  بازيگرانِ معلولِ نمايشااي

گيرند. اگرچه تأثير هاليوود و ساااير علل نامعلولِ خود انتقام مي

کم  توان دسااترا نمي  نمايْهاي شااگفتيي در افول نمايشمادّ

توجاه اسااات کاه ورود موجي از جواناان باا   گرفات، شاااايساااتاه

  در فاصاااله هاي جساااميِ ناشاااي از جنگ به جامعه،معلوليت

، و تاأثير اين پادياده بر نگرش م1۹۴۵تاا    1۹1۵هااي  ساااال

عباارتي،  اجتمااعي باه معلوليات را نيز بااياد در نظر گرفات. باه

هاي جسااماني که ناشااي از تفاوت  رنجِ  احتمالًا درک پيچيدگيِ

تر شاااد، بخشاااي از دگرگونيِ فرهنگي  جناگ عياان  ۀدر نتيجا

را به تماشااي محضِ معلوليت  بردن از  تري بود که لذتگساترده

 .راند حاشيه

حاکم بر آثار  در تقابلي آشاكار با پوپوليسامِ جريان اصالي

هااي نماايش    نااظرمنشااااناه  باارنوم و براونيناگ، حسااااساااياّتِ

، 1۸هااي داياان آربوسو در عكسمادرن    در هنر  نماايْشاااگفتي

   عكااس آمريكاايي، باازتااب ياافتاه اسااات. آربوس کاه در دهاه 

باا    اشنگااارانااههاااي چهرهعكسخاااطر  بااهم  1۹۶۰ افرادي  از 

هايِ نامعمولِ جساماني شناخته شد، با رويكردي عكاسي ويژگي

هااي رهبران نماايش ديادگااه کيوريتورياالِ    باازتاابِکرد کاه  مي

مانند بارنوم بود. رويكردي که در آن  »پيكرهاي   نمايْشااگفتي

گاذاشااات تاا نماايش ميدوربين باه  مقاابالناامتعاارف و مبهم را  

 را به تصاوير بكشاد« عجيب و غريب گساتره و عمق  دگربودگيِ

(Halberstam  ،2۰11 ،1۰3 .) 

م  1۹۸۰  ۀدر ده 1۹گيري مطالعات انتقادي معلوليت شكل

  پاياني همين دهه،    در ميانه 20و ظهور جنبشِ هنرهاي معلوليت 

و حاکم بر فهم معلوليت را زير    21هايِ پزشكيانه آشكارا نگرش

تلاش براي      بر پايه سؤال برد. اين چارچوبِ برآمده از پزشكي

آن  تبديل  و  معلول  افراد  بود.  تغيير  استوار  نامعلول  افراد  به  ها 

با اين هدف مخالفت کرد و استدلال  22جنبش حقوق معلوليت 

کننده و مهم از هويت فرد است؛ نمود که معلوليت، بُعدي تعيين 

 هاي زيست او مؤثر است.  ها و شيوه بُعدي که بر توانمندي 

قرون  هاي  معلوليت، در نقاشي   هاي بصري اوليه ازبازنمايي

خرافي و   و  وسطي و سپس رنسانس، طيفي از باورهاي مذهبي

به تصوير مي  فرهنگيِ با توسعمرتبط با معلوليت را   ۀکشيدند. 

معاني   ر،هن    در عرصه   بندي معلوليتطبقه   الگوهاي پزشكي و  

و  کرد  تغيير  معلوليت  به  متصل  استعاريِ  و  »فرابشري« 

»طنز فرهنگي« از   ۀمثابتوان بهرا مي نمايْهاي شگفتي نمايش

   .پزشكي تلقي نمودۀ شده در عرصانجامهايِ گذاري رمزاقسام 

اي از آثار هنري مرتبط با معلوليت  محور اصليِ بخش عمده 

بعد، بر اين واقعيت استوار بهم  1۹7۰    در بريتانيا از اواخر دهه

اغلب آثار هنري با موضوع    م،1۹۸۰    است که تا پيش از دهه
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خودِ   توسط  نمي   معلولانمعلوليت  هنرهاي خلق  جنبش  شد. 

  در جايگاهِ پديدآورندگان اثر، رابطه  معلولان معلوليت با قراردادن  

به  را  معلوليت  و  هنر  ساخت.  شيوه بين  دگرگون  بنيادين  اي 

بيانيه  معلوليت،  پيشروانههنرهاي  غالباً  و  تازه  درباره هاي    اي 

دهد. پيش از پرداختن به بررسي  جهانِ معلولان ارائه ميزيست

هايي از معلوليت که توسط  هنرهاي معلوليت در مقام بازنمايي

شده   معلولانخودِ   مي توليد  تلقي اند،  براي  چارچوبي  خواهم 

عبارتي  يا به  23هنرهاي معلوليت در قاموسِ »آموزش همگاني«

 معلوليت پيشنهاد کنم.   روشي براي يادگيري درباره

 آموزش همگاني   مثابههنرهاي معلولیت به

معلوليت« »هنرهاي  مي  اصطلاح  گسترده،  را  معنايي  در  توان 

مشتمل بر هرگونه اثر هنريِ توليدشده توسط معلولان يا براي  

حال، درک اين نكته ضروري است که اين  اينمعلولان دانست. با

جامعه  در  هم  ،اصطلاح ادبيات     گفتمان  در  هم  و  معلولان 

به خود گرفته  24شده دانشگاهيِ مرتبط، معنايي خاص و سياسي 

سَندال کَري  هنرهاي   ،معلوليت  ۀدانشنامدر   25است.  کارکرد 

اين را  مي معلوليت  معرفي  در  دکنطور  چه  را،  معلول  »افراد   :

مي بازتاب  فرم،  در  چه  و  ،  Sandahl    ،2۰۰۶)  دهد«محتوا 

مؤکد(. در اين تعريف، معناي معلوليت در هنر     ؛ افزوده۴۰۶ص

شود. اين بيان مي شناختي«شخصي و زيبا  و  شكلي سياسي»به

 معلولان  هاي سنتيهنري، عملي است که صراحتاً بازنمايي    گونه

سازد« )همان(. اگرچه سَندال  کند يا پيچيده مي نقد مي   ورا »رد  

شده از  اين عمل »با اتخاذ هويتي سياسي   :کند کهتصديق مي

آورد«، اما تعريف  را فراهم مي  معلوليت، موجبات غرور معلوليت

 و نقش کارکردي معلوليت در اين هنر، عمداً گسترده و فراگير

 .( ۴۰7ماند )همان، ص باقي مي 

با لحني جدي، بر مسئوليت سياسي هنر   26آن اِم. فاکس 

اي  کند؛ توان بالقوه گفتماني آن تأکيد مي     معلوليت و توان بالقوه

مي  »همکه  پرسش تواند  فزاينده زمان  انتقاديِ  را  هاي  پيچيده 

زيربنايي    همچنين  ،بازتاب دهد فاکس اصول  بازآفريني کند«. 

تضعيفِ  براي  راهبردهايي  »نمايش  را  معلوليت  هنر 

مي توانمندسازي« صص  Fox  ،2۰1۵)  کندتعريف   ،3۴۹  ،

3۵۰.)  

مؤلفه  گفتمان    اهميت  در  هنر  سياسي  به  مربوط  هاي 

به  دکوتينزمعلوليت،  ميشل  توسط  مي  27صراحت  : شودتشريح 

هاي معلوليت مرز تمايز ميان هنرمند معلول است که  »سياست 

کند و هنرمند ناشنوا،  توليد مي  2۸اشكال هنري فراگير معلوليت 

هنرروان که  معلولي  يا  خلق    2۹مدارمعلوليت  هايِپريش 

(. تمايز دکوتينز ۴۶، ص  Decottignies    ،2۰1۶)  نمايد«مي 

هنرهاي  و    »فراگيرِ«  ميان  مدار«، »معلوليت هنرهاي  معلوليت 

 گفتماني در حال تحولْ پيرامون نقش و تعريف اين گونه  بازتابِ

نگاه همه  .خاص هنري است   از  به اين     جانبهبا عبور  سنَدال 

اي پراکنده مجموعه  مثابهموضوع، بايد هنر معلوليت را نه صرفاً به 

بدن  از خلال  که  هنري  آثار  مي از  هنرمند خوانش  شوند،  هاي 

به  بايد  با  سياسي   و   الملليبين   يجنبش    مثابهبلكه  شده 

شناختيِ خاص در نظر گرفت که داراي کارکردي هاي زيباويژگي

 .هاي مربوط به معلوليت استانتقادي در بازآفريني انگاره 

خلق هنرِ  عبارتي،  به  يا  معلوليت  توسط  هنرهاي  شده 

مستقل  معلولان،  براي  و  چشممعلولان  دربارترين   ۀ اندازها 

مي  ارائه  معاصر  فرهنگ عمومي  در  را  از همين  معلوليت  دهد. 

توان شكلي از »آموزش همگاني« منظر، هنرهاي معلوليت را مي 

تلقي کرد، يا به تعبيري ديگر، متني عمومي  که داراي کارکردي  

« هنرهاي  تعليميمشخصاً  است.  فرهنگي  بستر  در  آموزشي« 

که  ايْ در مقام معلم اجتماعي است  شناسانه شكل زيبا   معلوليت

هاي جريان اصلي از معلولان  هايي در برابر بازنماييعموماً بديل

 تعليميِ فرهنگي و    و  کند. با توجه به ارزش اجتماعيعرضه مي 

که در اين مقاله بحث شد،  گونه آن يادشده، »هنرهاي معلوليت«،

مي بازنمايي  را  يا  هنر«  و  »معلوليت  از  متمايز  حدي  تا  توان 

بهمعلولي هنر  در  تعريف حوزه    مثابهت  پژوهش  از  اي گسترده 

هم از  ،سوبه اينم 1۹۸۰ کرد. جنبش هنرهاي معلوليت از دهه

توان آن  مترقي بوده و مي   ،نظر محتوا و هم از نظر شمار فعالان

هاي مذکور هاي معلوليت در آثار هنري، مانند نمونهرا از بازنمايي
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شده  شناخته  هنر  تاريخ  در  نمودکه  تفكيک  همچنين    .اند، 

 در هنرِ   معلولانضروري است که هنرهاي معلوليت از مشارکت  

و هم   شناختي. اين تمايز هم روششودمتمايز    30محور« »درمان

روش  ت:اس سياسي نظر  از   ،شناختياز  معلوليت  هنرهاي 

حوزهروش در  آثار  خلق  براي  هنرهاي هايي  تئاتر،  رقص،  هاي 

بهره مي  فيلم  و  موسيقي  را  تجسمي،  معلول  گيرد که هنرمندِ 

قرار به اثر  توليد  فرآيند  و  مفهومي  طراحي  کانون  در  روشني 

را در مقام   معلولاناين جنبش    هم،   از لحاظ سياسي  دهد؛مي 

. وجه سياسي اين تمايز در اين  دهدجاي مي مؤلف و صاحب اثر

هاي زندگي خود هستند،  روايت  تنها مؤلفانِنه   معلولاناست که  

ه  نكنه آ  ،پردازنداي به خلق هنر ميبلكه همچون هنرمندان حرفه

تسكين درمان يا راهي براي »  قصد به  ابزاري   ۀمثابصرفاً از هنر به 

 .استفاده کنند «يا تخفيفِ معلوليت

ام که هنرهاي معلوليت  را مطرح کرده تر اين ديدگاه  پيش 

شكلي از آموزش همگاني است. مقصود از اين تعبير آن است که 

روند  شمار ميهنرهاي معلوليت مصداقي عيني از اين واقعيت به 

عمل   تعليميهايي  به شيوه   ،در عمل  ،توانندکه هنر و فرهنگ مي 

ژيرو کنند  هنري  باور  به  نظريه31.  آمريكاي ،  فرهنگي  پرداز 

که   هستند  روزمره  سياسي  و  فرهنگي  فضاهاي  اين  شمالي، 

مي »هويت شكل  را  جهتها  را  اميال  ميدهند،  کنند،  گيري 

را صورت مي تجربيات  آنبندي  به  و  مي کنند  معنا  بخشند« ها 

توان به آثار  را ميآموزش همگاني  (. اين تعريف از  2، ص  1۹۹۹)

تجربه خود  که  آثاري  داد؛  تعميم  نيز  معلوليت  اي  هنرهاي 

 شوند.  ساز محسوب ميهويت

هنرهاي معلوليت، در مقام    که بسياري از آثار اجراييِآنجااز

توان چنين آثاري را متون ، مي شوندمي اجراهاي عمومي عرضه  

دهي به فرهنگ عمومي  عمومي و حتي نيروهاي مؤثر در شكل

هاي هنري ژيرو از آموزش همگاني، اين بر توصيفتلقي کرد. بنا 

ايده با  جامعه    مفهوم  مداوم،  از    32پذيريآموزش  آموختن  يا 

ويليامز  ريموند  نزد  که  فرهنگ  نظريه33طريق  فرهنگي  ،  پرداز 

خواني درواقع آموزش  سو دانست. اين هم ولزي، مطرح است هم 

نمايد؛ معنايي که بر  ترين معناي آن بازميهمگاني را در وسيع 

تجربه آموزشيِ  تأکيد مي     ماهيت  و فرهنگي  و  اجتماعي  ورزد 

 شمارد.برمي  تعليميرا همچون امري ذاتاً آن

هم  ايدتأمل  و  همگاني«  »آموزش  مفاهيم  در   ۀزمان 

مي »جامعه ويليامز  ريموند  نزد  درکپذيري«  به  بهتر   تواند 

شكلي از آموزش همگاني ياري   ۀمثابهاي متمايز هنر به ويژگي

»جامعه متعارف،  تعريفي  در  هنجارهاي   پذيري« رساند.  انتقال 

شود. اين  اي است که از نسلي به نسل بعد منتقل مي اجتماعي

اي از نهادها نظيرِ خانواده، مدرسه، دين  فرآيند از طريق مجموعه

گيرد که هريک داراي هنجارها و الزامات  و محيط کار صورت مي

بر که  هنجارهايي  ازجمله  هستند؛  خود  طبقمتمايز    ۀاساس 

هايي که در صورت مواجهه در  شوند و آناجتماعي تفكيک مي

فشرد فرآيند  مستلزم  است  ممكن  زندگي،  بعدي    ۀ مراحل 

 .باشند  34پذيريبازجامعه

پذير اي جامعهگونه را به   معلولانهاي نهادي قادرند  فرهنگ

آزادي    و    جنسي  ۀهمچون برقراري رابطرا،    هاکنند که حقوق آن

اين ،  اشتغال  و  سفر همچنين  نمايد.  سلب  يا  گرفته  ناديده 

پذير سازند که اي جامعهگونه را به  نامعلولانتوانند  ها مي فرهنگ

تنها در چارچوب  معلولان براي را  ببينند و  هاي بسيار محدود 

   .معلوليت ارزش اجتماعي اندکي قائل شوند

پذيريِ مرتبط با  تواند با فرآيند جامعهآموزش همگاني مي 

منازعات   و  هاجنبش   اغلبِ  ،معلوليت تلاقي يابد. آموزش همگاني

همچون جنبش هنرهاي معلوليت يا اعتراضات عمومي    اجتماعي

گزيند.  عزيمت خود برمي   ۀنقط  ۀمنزلبه، را  براي حقوق معلولان

همگانيِ بخش    آموزش  با  تقابل  در  معلوليت،  هنرهاي  جنبش 

گيرد پذيري قرار ميترِ جامعهنهاديِ گسترده  آموزشاي از  عمده

عموماً   همتايان   معلولانکه  به  نسبت  فروتر  موقعيتي  در  را 

دهند. آموزش همگانيِ هنرهاي معلوليت،  نامعلول خود جاي مي

هاي شناخت  شناختي، حسي، صوتي و مفهومي شيوه از نظر زيبا

   .کند را بسط و بازتعريف مي لانمعلو گذاري و ارج
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همگاني«   »آموزش  اصطلاح  کاربست  به  که  مطالعاتي 

اي پردازند، واجد سوابق تاريخي و مصاديق کاربرديِ چندگانه مي 

اولي ديدگاه  با  لزوماً  که  مفهوم    ۀ هستند  اين  در خصوص  ژيرو 

حوزههم تحليل  در  اصطلاح  اين  درواقع،  ندارند.  هاي خواني 

موزه گسترده همچون  کنشگري اي  گرافيتي،  معماري،  ها، 

کار گرفته شده است. آموزش همگاني جوانان و دين به    شاعرانه

است که در ميان پژوهشگران   برانگيزهمچنين مفهومي مناقشه 

و نوظهور  و مجادله   شانْباتجربه  همتايانِ  آموزشيِ  بحث  محل 

(،  Hickey-Moody    ،2۰۰۹است. نگارنده در جاي ديگري ) 

به  را  بررسي    ۀمثابهنرهاي معلوليت  از آموزش همگاني  شكلي 

کرده است. در بخش بعدي، هنرهاي معلوليت با عنوانِ »آموزش  

افزايش  که  آموزشي  شد؛  خواهد  بررسي  انتقادي«  همگاني 

در شكل و  گرفته  را هدف  معلوليت  مسائل  به  و آگاهي  گيري 

است    نظريه    توسعه داشته  مؤثر  نقش  آتي    .معلوليت  بخش 

حال، اينهاي مستخرج از بريتانيا متمرکز است؛ با عمدتاً بر نمونه

ار کتوان بهآثار مشابهي از سراسر آمريكاي شمالي يا اروپا را مي

  ؛ گرفت تا نقش کليديِ هنرهاي معلوليت را در گذشته و حال

هايي مانند  نقشي که در عرصه  .در سطح جهاني نشان داد  نيز

سياست شكل به  پيشبرد دهي  و  عمومي  آگاهي  ارتقاي  ها، 

   .اي علمي ايفا شده است گستره ۀمثابمطالعات معلوليت به 

 هنرهاي معلولیت در انگلستان 

معلوليت هنرهاي  سراسر  پديده  ۀمثاب به  جنبش  در  جهاني  اي 

بريتانيا، آمريكاي شمالي، اروپا و اقيانوسيه )استراليا و نيوزيلند(  

هاي هنري متنوعي شامل رقص، تئاتر، هنرهاي از طريق رسانه 

. اين جنبش  بروز يافتتجسمي، فيلم، موسيقي و نگارش خلاقانه  

  .کند عمل ميمعلولان    ربهجبستري براي عرضه و ثبت ت    منزلهبه

م در لندن 1۹7۰    گيريِ نهادي اين جنبش از اواخر دههشكل

به  و  شد  پايگاه  آغاز  يافت.  گسترش  بريتانيا  سراسر  در  تدريج 

مانند يكي از نهادهاي پيشرو در  به 35اينترنتي هنرهاي معلوليت 

بريتانيا، گاه  از رويدادهاي محوري اين  اي ي شماراين حوزه در 

به  و  است  ارزشمندي  مرجع  که  کرد  منتشر  را  آن  عرصه  تبعِ 

از تاريخ بر آن 1۹۸۰    نگاري رويدادهاي دههبخشي  با تكيه  م 

شِيپ  نهاد  است.  يافته  محوريِ  36سامان  سازمان  همچون 

در   لندن،  در  معلوليت  هريسون  1۹77هنرهاي  رِي  توسط  م  

نقطه 37گراهام عموماً  و  شد  هنرهاي     تأسيس  نهاديِ  آغاز 

مي  شناخته  بريتانيا  در  در  معلوليت  بعد،  کمي  م،  1۹۸۰شود. 

گرِيي اصلي  3۸تئاتر  بازيگران  از  هم  هنوز  که  شد  نهاده  بنيان 

به  لندن  معلوليت  هنرهاي  معاصر  مي صحنه  اين شمار  رود. 

کند،  فعاليت مي  3۹مجموعه که اکنون تحت مديريت جِني سيلي 

تأسيس و   41و ريچارد تاملينسون 40در ابتدا توسط نبيل شعبان 

مي انگلستانِ  .شدهدايت  در  معلوليت  دهه   هنرهاي    اوايل 

با نامِ سال  را  م  1۹۸1جلو را از سر گذراند.  م، جهشي روبه1۹۸۰

در همين دوران فرخنده، تئاتر    داشتند وگرامي   جهاني معلولان

ه؛  هاي شديد و چندگانبا معلوليت   يبراي جوانان 42اويلي کارت 

پا به   43براي معلولان   ي دسترسيِ اطلاعات هنرخدمات      نيز ارائه 

 .عرصه وجود گذاشتند 

اوايل دهه متعددي در  1۹۸۰    در  م، رويدادهاي عمومي 

معلوليت و     سراسر بريتانيا شاهد تقويت گفتمان عمومي درباره

»هنرهاي معلوليت      م نشريه1۹۸۶افزايش آگاهي به آن بود. در  

ادامه يافت؛ م  2۰۰۸دو سال تا  ومنتشر شد که بيست  44در لندن«

لندن«  معلوليت  هنرهاي  »مجمع  که  علتِ به   45سالي 

رياضت  سياست  همين   اقتصادي هاي  در  شد. همچنين  منحل 

شكل گرفت و نهاد شِيپ،   46سال، گروه تئاتر رقص کامن گراند

»معلولان و هنر« را     گذاريِ ملّي دربارهنخستين اسناد سياست 

م، سازمان محوري ديگري  1۹۸7يک سال بعد، در   .تدوين کرد

عرصه اند     در  »هارت  نامِ  با  بريتانيا  معاصر  معلوليتِ  هنرهاي 

لندل   47سول« تريور  به  4۸تأسيس شد.  موفق  ناشنوا،  ، هنرمند 

کارشناسي مقطع  در  تحصيل  براي  پذيرش  رشتهکسب      ارشدِ 

رويدادهاي      و مجموعه  شد در کالج سلطنتي هنر دستيچاپ

اوايل   يافت.  گسترش  انگلستان  سراسر  در  معلوليت  هنرهاي 

اي  اي هفته هنريِ يک  ۀميزبان جشنوار 4۹م، تالار هاکستون1۹۸7

همان سال، تئاتر گِريي   ۀبود و در ادام  نو نامعلولا   معلولانبراي  
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اش به موفقيت دست  در دعواي حقوقي خود براي احياي بودجه

م، گروه تئاتر زنان گِريي به تور مالزي رفت و 1۹۸۸در    .يافت

مارس   هنري  1۹۸۸در  »کنفرانس  نخستين  در   « معلولانم، 

تدوين جمعيِ  براي  محلي  کنفرانس  اين  شد.  برگزار    منچستر 

تاريخچهي  تعاريف و  معلوليت  فرهنگ  از  از    معلولان اي مختصر 

بر   ماندگار  تأثيري  فكري،  و  سياسي  فعاليت  اين  بود. 

داد  گذاري سياست  نشان  و  گذاشت  هنري  هنرهاي که  هاي 

به  منجر  و  بود  همگاني  آموزش  از  شكلي  چگونه  معلوليت 

م شاهد انتصاب مگي  1۹۸۰    اواخر دهه  تغييرات فرهنگي شد.

و    م  1۹۸۸در  در مقام نخستين مدير معلولِ نهاد شِيپ   50وولي

هنرهاي معلوليت بود. در دسامبر    ۀافزايش صداي زنان در عرص

م، نمايشگاهي توسط زنان هنرمندِ معلول و براي ايشان  1۹۸۸

که اکنون در کالج گلداسميتز لندن   ،  51زنان اسلايد    در کتابخانه

م نيز شاهد انتشار نخستين  1۹۸۹مستقر است، برگزار شد. در  

نشريهشماره فمينيستي«   هاي  هنرهاي  محوريت   52»اخبار  با 

شمار يک  که  بوديم  معلول    ۀمعلوليت  زنان  آثار  به  آن  کامل 

بهره  با  يافت.  اين عرصه، اختصاص  در  فزاينده  شتاب  از  گيري 

 .در لندن برگزار شد 53هنري »حرکت به پيش« جشنواره

تااأثااياارگااذاري   م1۹۹۰دهااه گسااااتاارش   شاااااهااد 

هاي سااياسااي و هايِ هنر معلولان در عرصااهگذاري سااياساات

هاي دانشاگاهي بود. حتي پيش از روي کار آمدن دولت پژوهش

م، تماايلي باه افزايش آثاار مكتوب باا موضاااوع 1۹۹7کاارگر در  

عمومي، شاكل گرفته بود. در    در حوزه معلولانروايت تجربياتِ 

م، تئاتر گرِيي موفق به اخذ حمايت مالي از شاارکت گاز 1۹۹۰

  نويسااايِ ويژههااي نماايشااانااماهبريتاانياا براي برگزاري کاارگااه

نويسااندگان معلول شااد. در ژوئن همان سااال، انجمنِ هنرهاي 

غرب به انجمن هنرهاي معلولان شاامال 54معلولان مرزيسااايد

هنرهااي     جشااانواره    دهنادهتغيير ناام داد کاه نهااد ساااازماان

بود. در اواخر آن ساااال، شاااانزده نفر در خيابان   55معلولان ددَا

ونقل حمل علتِ مشاارکت در تظاهراتي با درخواساتآکسافورد به

پذير براي معلولان دساتگير شادند، که اتهامات عموميِ دساترس

، هنرمند  56وارده بر معترضااان متعاقباً لغو شااد. نانسااي ويليس

بااه بايامااارساااتااان ماعالاول،  ماقايام  هانارمانااد  ناخساااتايان  عاناوانِ 

 منصوب شد.  57همراسميت

»تاكايانااگ 1۹۹1در   ماعالاولان  حاقاوقِ  ماادافاع  گاروه  م، 

منطقاا  معلولانتوساااط    5۸ليبرتيز« آن    ۀدر  اطراف  و  ويگااان 

زمان  همو    تأساايس شااد تا براي حقوق معلولان فعاليت کنند

گذاري شاد. در مارس پايه  5۹انجمن هنرهاي معلولان يورکشااير

مطالعات معلوليت با عنوان   م، متني کلاساايک در حوزه1۹۹1

گذاران مطالعات « اثر مايک اليور، از بنيانسااياساات معلوليت»

اي معلوليت، منتشار شاد. در پايان ساالي که شااهد تعداد فزاينده

هايِ هنرهاي معلولان بود، ها و نمايشها، جشاانوارهاز کنفرانس

«  در بريتانيا   معلولانگزارشِ »  60»شااوراي بريتانياييِ معلولان«

م، رويدادهاي شااخص 1۹۹۰  را منتشار کرد. در ساراسار دهه

و   61فرهنگي باا موضاااوع معلوليات ماانناد »بلنادتر از کلماات«

معلولان« کمااکاان توجاه عمومي را    »فساااتيوال هنر و ورزشِ

گذاشاتند.  هاي عمومي تأثير ميگذاري جلب کرده و بر ساياسات

م، انجمن هنرهاي معلولان هامبرساايد تشاكيل شاد و 1۹۹2در 

اندازي کرد. همچنين،  تئاتر گرِيي شاعبه تئاتر جوانان خود را راه

تغيير داد و   62«دَمناام خود را باه »  هنرهااي معلوليات    مجلاه

م،  1۹۹3خود را از شااوراي هنر دريافت نمود. در  تمامي بودجه

با    معلولاناي متشااكل از اي به نفع گروه هنري مراساام خيريه

  کاارائياب برگزار شاااد. در همين ساااال، مقاالاهتباار آفريقاايي

اثر آلن   63«خوردههااي پي هااي سااايااه و بادنکلاهتاأثيرگاذار »

گيرانه و اي موضاعمنتشار شاد که بيانيه دَمدر مجله  64سااترلند

علمي در تحليل بازنماييِ معلوليت در سااينماي جريان اصاالي 

 شد. محسوب مي

پُ نيز نقش  انگلساااتاان  تري در  ررناگمنااطق شاااماال 

گاذاري رويادادهااي هنر معلوليات ايفاا کردناد. همچنين در پااياه

اقادام باه انتشاااار   65م، »انجمن ملي هنرهااي معلوليات«1۹۹۴

« تجااارتراهنماااي  معلولياات:  کروهنرهاااي  ليز  اثر  کرد؛   66« 

هاي هنر معلوليت که اي راهبردي براي تأسايس ساازمانکتابچه
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در م  1۹۹۴شود.  اي به کار گرفته ميصورت گستردههمچنان به

بريتانيا، شاااهد تداوم رونق رويدادهاي شااعرِ شاافاهي و نگارش 

خلاقااناه بود کاه احتماالًا اجراهااي شاااعر باا محوريات تجاارب  

شاد. تئاتر گِريي ها محساوب ميشاخصاي از پرطرفدارترين گونه

خود، اثر جاديادشاااان باا عنوان   تاأسااايسِباا گروه جواناان تاازه

 را به صحنه برد.   67«سازفرزندانِ تاريخ»

هايِ هنر  در ششم ژوئيه، تظاهرات عموميِ ائتلاف سازمان 

واحد   انحلال  بر  مبني  هنر  شوراي  تصميم  عليه  معلوليت 

سياست  به  عمومي  آگاهي  افزايش  نئوليبراليِ  معلوليت،  گذاريِ 

بودجه کاهش  اين  داشت.  پي  در  را  هنر  بخش  در  ها فزاينده 

و  هم معلولان  خدمات  بخش  در  مشابه  اصلاحات  با  زمان 

جامعهبرجسته نقش  آگاهي   شدن  افزايش  در  معلوليت  هنر 

کاهشي بود. تأثير اين رويدادها را    هايِعمومي به اين سياست 

عمومي و چه در پيشبرد     کم گرفت: چه در عرصهتوان دستنمي

حوزه در  معلوليت  نظري  اجتماعي.  گفتمانِ  علوم  و  هنر  هاي 

رضان، غالباً مسائل  فعالان هنر معلوليت و معت    صداي کنشگرايانه

و خطاجتماعي ساخته  برجسته  را  فكري سياسي  سياسيِ  مشيِ 

ها را فراهم  هاي حقوق معلولان در انواع عرصهلازم براي فعاليت

م در بريتانيا، تئاتر گرِيي با توليد  1۹۹۰    آورد. در اواخر دههمي 

« بزرگپاشنه نمايش  عرصه  6۸«ي  بر      به  مبتني  اجراهاي 

هيدروتراپي روي آورد. همچنين در اين دوره، انجمن هنرهاي 

  جشنواره     معلوليت ميدلندز غربي تشكيل شد و نخستين دوره

« معلوليتِ  درپوش فيلم  برگزار    6۹«برداشتن  لوکس  سينما  در 

 شد. 

شدن پيوندهاي ميان هنر  م شاهد عميق2۰۰۰    در دهه

معلوليت هستيم. دکتر جو      هاي نظري حوزهمعلوليت و گفتمان

بين 70گاسلينگ پژوهشگر  و  هنرمند  وبگاه  ،  معلوليت،  الملليِ 

اندازي کرد که از آن زمان  م راه1۹۹۰    شخصي خود را اوايل دهه

هنر معلوليت بدل شده است.      تاکنون به منبعي معتبر در زمينه 

حياتي براي تبادل    مرجعياين پايگاه اينترنتي همچنان در حكمِ  

گفت و  مي اطلاعات  عمل  »دسترسي  وگو  مهم  کنفرانس  کند. 

با موضوع »هنر معلوليت و فناوري« در تالار سادلرز    71ممنوع؟«

با اجرايي   73م، شرکتِ رقص کاندوکو2۰۰1برگزار شد و در   72ولز 

ادينبرو   دوگانه گرفت.  جشن  را  خود  فعاليت  سالگرد  دهمين 

جشنواره  »انحطاط    ميزبان  معلوليتِ  هنرهاي   74يافته«جهانيِ 

متفاوت؟«  »رقص  کنفرانس  آن،  از  پس  با  2۰۰2در   75بود.  م 

 و همكاري تئاتر گِريي و تئاتر يونيكورن 76تمرکز بر رقص فراگير

 شكل گرفت.   77« گراخاطرات مردي عملدر اجراي » 

را بنيان   هنرهاي معلوليتِ ادوارد لير  آلن ساترلند مؤسسه

شكوفايي هنرهاي معلوليت در سراسر بريتانيا،      نهاد. اين دوره

بهره  شكل ضمن  به  اروپايي،  تجارب  از  و  گيري  صداها  گيري 

عمل شبكه  که  واقعيت  اين  بر  تأکيد  انجاميد.  نيز  محلي  هاي 

مي  »ساختههنري  چگونگي  را تواند  معلوليت  ادراک  يا  شدن« 

بود.  بازتعريف کند، در قالب  هاي متنوع آثار توليدشده مشهود 

م عمدتاً توسط »هنر معلوليتِ  2۰۰۰    نشگري در سراسر دههکُ

محور، که توزيع آثار حقبرخط« هدايت شده است؛ نهادي هنري 

و مشارکت هنرمندانِ معلول در سراسر بريتانيا را ديجيتالي و 

 تسهيل کرده است.  

حمايت بيشتر از هنرهاي معلوليت از طريق »طرح حمايت 

معلوليت« هنرهاي  نامحدود  با    .محقق شد مالي  که  اين طرح 

سه تخصيص کمک ماليِ  از  هاي  بود،  هنرمندان همراه  به  ساله 

رود. نگارش م به شمار مي2۰۰۰    ابتكارات شاخص اواخر دهه

 7۸«معلوليت و رياضت اقتصادي در کتاب »  ليز کرو    گامانه پيش 

در  معلولان  شده به  ارائه  دهد که چگونه کاهش خدماتِنشان مي 

  ، تنها به افت کيفيت زندگينه  ،کارانحكمرانيِ محافظه   ۀپايان ده

به زوال حيات اين افراد منجر شد. کمبود خدمات و    بعضاًبلكه  

اي تبديل به سازوکارهاي اداري   هاي مالي براي معلولان،حمايت

نظامي  شده  يا  يوژنيک  نوعي  به  شبيه  کارکردي  عملاً  که  اند 

پالايش بر  حرکت  مبتني  از  را  معلوليت  صداي  و  دارند  حذف 

هاي عيني از قابليت   اي نمونه     قصدِ ارائهبه در ادامه،  دارند.  بازمي 

شرکتِ      هنر معلوليت در ايجاد آگاهي اجتماعي، به بررسي نمونه
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آردي  تئاتر)  دنس  »رسلس  بيقرار(« رقص  رقص  تئاتر    7۹تي/ 

 .مستقر در استراليا خواهيم پرداخت

 تئاتر معلولیت در استرالیا  

هاي هنرهاي معلوليت  هاي کليدي ميان فعاليت از جمله تفاوت

در استراليا در مقايسه با آمريكا و بريتانيا، کمبود نسبي منابع  

هاي دانشگاهي در اين زمينه است.  انتقادي و پژوهش و تحليلي

هاي تحقيقاتيِ شوراي پژوهش    هزينههرچند اخيراً اعطاي کمک

  اي پژوهشي  نقصان  چنين و همكارانش،    ۸0استراليا به بري هادلي

پُر   است را  مطالعهکرده  در  »دسترسي  .  توسط  که  مروري  اي 

کند که  انجام شد، سارا آستين استدلال مي  ۸1هنري ويكتوريا« 

کمبود چشمگيرِ شواهد و مدارکِ مستند و گفتمان انتقادي در 

وانيم جايگاه تاريخِ بتسختي  اين حوزه باعث شده است که: »به

شناسايي کنيم.«    الملليِ آنبين هايِ  با زمينه   قياسهنرمان را در  

(Austin  ،2۰1۵زمينه،  2۴، ص اين  در  مهم  استثناي  تنها   .)

هم آستين و هم هادلي   ،است که  ۸2پشت«به گروه تئاتر »پشت

گامِ  عنوانِ  پيش را به در بررسي خود از تئاترِ معلوليت استراليا، آن

معرفي  استراليا  تئاتر  اصلي  جريان  در  معلولان  نمايش  اصلي 

با کرده پشتايناند.  »تئاتر  يخِ  بهوجود،  کوه  »نوک  تنها  پشت« 

علتِ نقش  شود و جايگاه مرکزي آن به« محسوب ميروندهپيش 

گلدوين بروس  نامعلول،  ۸3پُررنگ  و    ،کارگردان  خلق  در 

، ص  Hadley    ،2۰17کارگرداني آثارشان، محل ترديد است )

هاي از دلِ پروژهم  1۹۸۰    دهه    (. اين گروه تئاتري در ميانه311

محور با رويكرد درماني ظهور کرد و اين موضوع درواقع جامعه

شود هاي تئاتر معلوليت در استراليا محسوب ميبازتابي از ريشه

(Austin  ،2۰1۵37، ص .) 

گيري جنبش حقوق معلولان در آن دوره، زمان با اوج هم

  فرد در عرصه محور، که گروهي منحصربه هنرمندان تئاتر جامعه

هاي خود را به جوامع  شدند، فعاليت تئاتر استراليا محسوب مي

(. اين پيوند ميان تئاتر  2۴معلولان گسترش دادند )همان، ص  

پروژهجامعه در  امروز  تا  معلوليت  هنرهاي  و  مانند  محور  هايي 

جامعه هنري  آرتز« گروه  »اينسايت  شماليِ   ۸4نگر  قلمرويِ  از 

   ، همچنين پروژه۸5«ساز نورانيعنوان »ها بااستراليا و اجراي آن

ادامه   ۸6«جادوگر اصلان » زنان وولكانا در کوئينزلند  از سيرک 

است ص.  Hadley    ،2۰17)   يافته    ، اينبر علاوه  (. 312، 

گرايش  حاليدر معلولان  جوامع  به سمت  محلي  هنرمندان  که 

ميان اجرا و معلوليت   مهمي ديگري،  تلاقي    کردند، نقطهپيدا مي 

ها و مراقبان آن  معلولانتفنني براي  هاي هنري در قالب برنامه 

در   ويكتوريا«  هنري  »دسترسي  تأسيس  با  که  گرفت  شكل 

)آستين،  1۹7۹ شد  آغاز  ص.  2۰1۵م  حوزه ۴۰،  دو  اين   .)

تر تدريج درهم آميختند و به شكل تئاتري خودراهبر، سياسي به

  تئاتر توان در  را ميهاي آن  تر تكامل يافتند که نمونهو تحليلي

گروهبه پشت نيز  استراليا،پشت؛  معلوليت  تئاتر  معاصر  که    هاي 

هايي مانند  اند، مشاهده کرد: گروهکمتر مستند شده   امامعتبرند  

راوکوس استراليا،  ناشنوايان  بي ۸7تئاتر  هنرهاي   ۸۸قيدوبند ،  و 

 . ۸۹توتي

صحنه براي  بعدي  مهم  استراليا،      گام  معلوليت  تئاتر 

نقش  تصدي  براي  معلول  هنرمندان  بيشتر  هاي توانمندسازي 

رهبريِ خلاق است. اين روند اخيراً محل توجهِ نهادهاي تأمين  

، ۹0هايي مانند »تئاتر حرکت بافت« مالي قرار گرفته و در گروه 

و »تئاتر ترم هوايي« در   ۹1»تئاتر ناشنوايان استراليا«، »ويكس«

( است   ظهور  ص  Hadley  ،2۰1۵حال  افزايش  312،  با   .)

ها و مخاطبان جريان اصلي به ريزانِ جشنوارهمندي برنامهعلاقه

اي« هستيم که به اين هنر  تئاتر معلوليت، شاهد »رونق نسبي

هاي حال، تداوم سياست جايگاه »مُدِ روز« بخشيده است. بااين 

هايي براي آينده هنر، نگراني     رياضتي دولت استراليا در حوزه

نياز  توجه    با   .( 317همان، صاين بخش ايجاد کرده است ) به 

تر و منابع  طولاني    هاي توسعههاي تمرين جايگزين، زمانمحيط 

استراليايي، توليدکنندگان      اضافي، مانند مترجمين زبان اشاره

هاي مالي بيشتري از سوي  تئاتر معلوليت اغلب نيازمند حمايت

مالي تأمين  اصلي  هستند   نهادهاي  ،  Austin،  2۰1۵)  هنر 

صحنه2۶ص در  هنري«  »تعالي  بر  استراليا  دولت  تمرکز   .)  

سو اصلي، نوعي دوگانگي در تأمين مالي ايجاد کرده است: از يک
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  ، سبکِ تئاتر »پشت به پشت«ها بهتوليدات بزرگ براي جشنواره

هاي درماني سطح پايين. اين وضعيت باعث  ديگر برنامهازسوي 

دو اين  بين  مرز  در  که  معلول  هنرمندان  از   شده  دارند،  قرار 

آيندهگفت  و  شوند  گذاشته  کنار  مالي  تأمين  اين      وگوهاي 

 (.   317، صHadley  ،2۰1۵جنبش نامعلوم باقي بماند )

 تي( پژوهي: تئاتر رقص رستلس )آر.دي.نمونه

پايان مي رستلس«در  رقص  »تئاتر  کارهاي  بررسي  با   خواهم 

نمونه شيوه همچون  و  معلوليت  هنرهاي  از  آموزش اي  از  اي 

جمع را  بحث  حوزه،  اين  در  رقص  همگاني  تئاتر  کنم.  بندي 

رستلس، گروه پيشرويِ استراليايي است که با مشارکت جوانان،  

بي  و  تئاتر رقص مي بامعلوليت  آثار  به خلق  و  معلوليت،  پردازد 

کند. اين  هاي عمومي رقص فراگير را برگزار ميهاي کارگاه برنامه 

فلسفه از  الهام  با  توسعهگروه  هنرهاي  هاي  جنبش  در  يافته 

اي جهاني تبديل شد  م بريتانيا، به چهره 1۹۸۰    معلوليت در دهه

رود و  کار مي روشي براي بيان هنري به   مثابه که در آن رقص به

امكان مي افراد  به شيوه به  بدن خود  از طريق  تا  گويا  دهد  اي 

 .برقرار کنندارتباط 

پايه بر  تلفيقي،  رقصِ  تئاتر  خلق  براي  »رستلِس«    روش 

شناسيِ معلوليت ذهني شكل گرفته است. در آثار اين گروه،  زيبا

و حالتهاي شخصي، ظرافت سبک رقصندگانِ  ها  فيزيكي  هاي 

بر   تئاتر رقص رستلس شناسيِ. روشاستمعلول، کانون توجه  

بداهه گروهي،  بداهه فرآيند  حرکتي،  تماسيپردازي   ، پردازي 

تئاتر فيزيكي استوار است هاي  پايه   .شگردهايِ رقص معاصر و 

امروزي رستلِس، مرهون کارهاي سالي چنس روش ، ۹2شناسي 

مربي رقص جامعه و  با طراح رقص  را  اين روش  که  است  نگر، 

گذاري کرد. چنس همكاري »گروه اجرايي جوانان رستلِس« پايه

بيانيه  در  هيوز  دربارو  رستلِس،   کاري   ۀفلسف  ۀاي  رقص  تئاتر 

»تبديل کردند:  بيان  چنين  را  گروه  اين  به  مأموريت  شدن 

هاي پيشروترين شرکت رقص جوانان استراليا با الهام از فرهنگ

( ص1۹۹۸معلوليت«  »فرهنگ  .( 1،  عبارت  هاي کاربرد 

به  جاي »فرهنگ معلوليت« از سوي چنس و هيوز،  معلوليت« 

و      دهندهنشان واحد  »فرهنگِ«  هي   که  است  ديدگاه  اين 

اي تحت عنوان معلوليت وجود ندارد؛ بلكه چنين  محدودکننده 

 .هايي همواره متنوع و چندگانه هستند جمعيت

  1۵بين   تئاتر رقص رستلس اعضاي گروه اجرايي جوانان

تأسيس   هنري   تبيين.  اندله سا  2۶تا   عبارت    اين شرکت  براي 

از مي  :است  خلق  رقصي  تئاتر،  شرکت  بر»اين  که  اساس کند 

زيبايي است،    شناختيِحس  گرفته  شكل  معلول  رقصندگانِ 

به  دقيقاً  که  معلوليتحسي  دارد.  علتِ  وجود  آنها  در  شان 

از صرفاً شامل روش فراتر  ]...[ بسيار  اين شرکت  کردنِ شناسي 

،  Chance   ،1۹۹۹در رقصي از پيش موجود است )  معلولان]...[  

صرفِ«    (.1ص   »دربرگيريِ  از  فراتر  رستلِس  رقص  تئاتر 

کارگيري  به   کند. اين گروه با ذهني عمل مي معلول  رقصندگانِ 

که  حرکت   شناسيِروش »فرهنگفلسفه  بروزمحوري  هاي هاي 

معكوس«  »ادغام  و  به چنين هدفي    ۹3معلوليت ذهني«  است، 

مي  ارائدست  از  پيش  تئاتر  نمونه  ۀيابد.  کاري  فرآيند  از  هايي 

 پردازم. ها مي رقص رستلِس، به بررسي اين فلسفه

از  »فرهنگ معكوس«  »ادغام  و  ذهني«  معلوليت  هاي 

اند و اين هاي رقصندگانِ معلول ذهني توسعه يافتهطريق فعاليت

را کانون  هاي عملي، سبک فلسفه هاي شخصي معلولانِ ذهني 

مي قرار  »فرهنگ  دهند.توجه  و مفاهيم  ذهني«  معلوليت  هاي 

بيانگر اخلاق عملي به  »ادغام معكوس«  وابسته  اي هستند که 

اساس شرايط رقصندگانِ معلول ذهني  ها بربازتعريف مستمر آن

پذير باشد،  است. ايجاد فضايي که اين تحول پويا در آن امكان

اي از  شود و اساسِ بخش عمده ذاتاً اقدامي سياسي محسوب مي 

دهد. در اين گروه، را تشكيل مي  تئاتر رقص رستلسِ هاي فعاليت 

به  رقص  برا  شگردهاي  برجستهروشي  زيباي  شناسي  سازي 

تبديل مي  از نظر فني    .شوندمعلولانِ  ذهني  فرآيندي که هم 

 .سياسي پيچيده است   برانگيز و هم از جنبهچالش

آثار    از  بسياري  عنصر محوري  معلوليت،  فرهنگ  مفهوم 

پاي و  بوده  توانمندسازمعلول  دربار  ۀهنريِ  متعددي   ۀمطالعات 

  & Aschشود )نک:  ساختار اجتماعي معلوليت محسوب مي
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Fine  ،1۹۸۸  ؛Garland Thompson    ،1۹۹7  ؛

Oliver    ،1۹۸3  ،1۹۸7  ،1۹۹۰  چنين   يكي از اقسام(. همچون  

 معلولان ذهنيکه حول محور توانمندسازي    اي مفهوم گسترده

هاي معلوليت ذهني« در طيف شكل گرفته، اصطلاح »فرهنگ

به  بسترهاي جهاني  از  استمتنوعي  در گروه    .کار گرفته شده 

کار تئاتر رقص رستلِس، اين اصطلاح براي توصيف اين واقعيت به 

بافت خاص اين مجموعه، عضويت در »فرهنگ  مي  رود که در 

به  اعضاي رستلِس  به  راهكاري ممكن     منزلهمعلوليت ذهني« 

به هويت فردي پيشنهاد مي براي شكل  ,Bullitis)  شوددهي 

Chance, & Doyle ،1۹۸۹ ۹، صفحه .)   

سبک و  گروهي  معلول  پويايي  رقصندگانِ  شخصي  هاي 

به  مي عرصه  مثابهذهني  شناخته  تاريخچههايي  که  و  شوند  ها 

يابد. به جرأت ها تحقق ميشان در آن عرصههاي فردي هويت

سبک  مي  در  فرد  هر  »هويت«  و  »تاريخچه«  که  گفت  توان 

مي شخصي  زيست  مياش  تجسم  و  با شود  حال، اينيابد. 

سازي کار خلاقانه و فيزيكي معلولانِ ذهني، روشي ويژه برجسته

شيوه  کشف  براي  ارزشمند  تصوّر  و  از  متفاوت  »بودنِ«  هاي 

به    «قدرت»شناسي،  ه در اين روشکمعلوليت ذهني است؛ چرا

صورت  و  ارجحيتمي   اعطا  ريخت  ماده  بر  »انديشه«  و    ي شود 

  ندارد.

هاي فيزيكي رقصنده،  در گروه تئاتر رقص رستلِس، ويژگي 

فردي همچون بسترهايي  هاي تعاملِ بين کيفيت حرکات و سبک

هاي معلوليت ذهني اساساً در  شوند که فرهنگدر نظر گرفته مي 

يابند: در اينجا »فرهنگ« و »رقصنده« از يكديگر مي  بروزها  آن

»فرهنگتفكيک اصطلاح  بنابراين،  معلوليت  ناپذيرند.  هاي 

 اين واقعيت است که در  عنوانِ روشي عملي، بازتابذهني« به 

تئاتر رقص رستلِس، شكل جسماني يا بدن، واجد قدرتي ذاتي 

مي  آن  .شودتلقي  معلوليت ذهني  فرهنگ  درمفهوم   گونه که 

هاي قدرتِ معمولًا مستتر رود، پايهکار مي به  تئاتر رقص رستلِس

« و »فاقد« معلوليت ذهني را به چالش در اصطلاحات »داراي 

گروه مسلطي است که اقليتي را     عباراتي که القاکننده  .کشدمي 

مي  بر  رستلسِ»در  رقص  تئاتر  تقسيم  گيرد«.  بندي  اين 

در جايگاه  ذهني  معلولانِ  قراردادن  از طريق  را  اکثريت/اقليت 

در   ادغام  براي  موضوعاتي  جاي  به  خودشان،  فرهنگ  خالقان 

تئاتر رقص رستلِس،   در  .بردتر، زير سؤال ميفرهنگي گسترده 

چالش  فرهنگ  ٔ  ايده به  براي  همچنين  ذهني،  معلوليت  هاي 

بندي اکثريت/اقليت با خلق متون رقصي  کشيدن مفهوم تقسيم 

رود که: هم براي معلولانِ ذهني در دسترس هستند و کار مي به

وليد و مصرف  ت     اند. اين شيوههم توسط خود اين افراد خلق شده

طور چشمگيري با الگويي متفاوت ارائه شده است که در آن به

پردازند گيري از متوني مي معلولان ذهني تنها به خواندن و بهره 

 اند.  ها را خلق کردهکه ديگراني نامعلول آن

هاي معلوليت ذهني  براي ايجاد فضايي که در آن فرهنگ

برجسته شوند، به ميزان چشمگيري کار  تئاتر رقص رستلِس در

فرهنگيِ«     »توسعه    که بخش عمدهحاليجمعي نياز است. در

گيرد. اين فرآيندهاي تغيير  شكل سازماني صورت مياين گروه به 

مي  اتفاق  چارچوبي  در  همواره  افراد  فرهنگي  آن  در  که  افتند 

نامعلول، مرز باريكي بين »خلق يا اجراي مشترک با« و »حمايت 

مي  طي  را  ذهني  معلولانِ  رقصندگان  اينبه   .کننداز«  ترتيب، 

اساسي  بخش  ذهني  فعاليت نامعلولِ  از  رقص   هاياي  تئاتر 

از آموزش  اين شكلِ صميمانه   دهند. را تشكيل مي  رستلِس اي 

شود، چراکه اجرايِ حرکتي همگاني از طريق هنر محسوب مي

رقصنده ابداع حرکتي  سبک  براساسِ  معناي  د  اي شده  به  يگر، 

 .ورود به بدن آن رقصنده و )باز(زيستن در بدن و زندگي اوست 

 نامعلولان کند که در آن  اي را توصيف مي»ادغام معكوس« شيوه 

دهند. ذهني »ادغام« و تطبيق مي  معلولان هاي خود را با سبک

درون اين گروه، به معلولان ذهني »دارا« و به نامعلولان ذهني 

مي اطلاق  )»فاقد«  چانس  ص  1۹۹۹شود.  تبيين  11۵،  به   )

اصطلاح اين  ميمنطقِ  اغلب   :پردازدشناسي  »فاقدبودن« 

کنند؛ به همين  وضعيتي است که جوانان معلول ذهني تجربه مي 

است که اصطلاح  ودليل  ما وضعيت »دارا«  را   شناسي  »فاقد« 

که معلوليت در گروه رستلِس  مزيت  طوري سازد، به معكوس مي 
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مي توصيف محسوب  در  نامعلول«  و  »معلول  تضاد  شود. 

 رقصندگان ماهر به وضوح نامناسب است. 

با مفهوم »وارونگي«،   بازي کلامي آن  و  »ادغام معكوس« 

ايده اين پرسش را مطرح مي  معلوليت ذهني      کند که چگونه 

از  «معلوليت»  عليهتواند  مي  رقصندگان معلول ذهني حمايت  ، 

با   نمعنايِ مطابقت »نا«معلولا کند. در عمل، ادغام معكوس به 

عملي    معلولانهاي  سبک سطح  در  مفهوم  اين  است.  ذهني 

حمايت عاطفي و عملي به معلولان   همچون توجه دقيق و ارائه

 ذهني است.  

در گروه تئاتر رقص رستلِس، اصطلاحات »معلول ذهني« 

به منظور  دو  به  ذهني«  »نامعلول  مي و  براي کار  نخست  روند: 

« و دوم براي ايجاد  معلولان ذهني»ادغام      کشيدن ايدهچالش به

فضايي مناسب در خلق تئاتر رقص، فضايي حمايتي که در آن 

  انهخلاق  ي »معلوليت ذهني« همچون سبک خاص فرد در فرآيند

شود. در اين مجموعه،  فرد اجرا شناخته مي بهو کيفيت منحصر 

موسيقي  اجراکنندگانِدانکارگردانان،  و  بهحرفه  ها  صورت  اي 

کنند تا دانش تخصصي خود را در اختيار قراردادي همكاري مي

مهارت اين  که  دهند،  قرار  از گروه  بازتابي  معمولًا  ها 

توليد پردازي مفهوم  حال  در  اثر  براي  هنري  کارگردان  هاي 

 هستند. 

خلق مواد     که تمام اعضاي گروه در فرآيند فشردهحاليدر

 ،بادقت  ،کنند، مواد نهاييِ اجرااوليه براي اثر جديد مشارکت مي 

طراحي   و  بازنگري  انتخاب،  رقص  طراح  يا  کارگردان  توسط 

هاي حرکتي شود. فرآيندهاي گروهي که بر توجه به سبکمي 

برجسته و  »دارا«  خلاقانه، اجراکنندگانِ  فرآيندهاي  سازي 

ها تأکيد دارند،  آن انحصاري  هايِهاي شخصي و ويژگيتاريخچه

شوند. تمام  با نوعي تخصص ويژه در طول فرآيند توليد حفظ مي

شوند،  آثار جديدي که توسط تئاتر رقص رستلِس خلق و اجرا مي

که قطعات اصلي را   شوندمي هاي زنده ارائه  با همراهي موسيقي 

از فرآيند ها بخشي جداييد و کار آنسازنبراي اجرا مي ناپذير 

 شود.ابداع اثر محسوب مي 

ارائههدفم   روش    در  از  توصيف  رقص  اين  تئاتر  شناسي 

تئاتر رقص،    رستلِس و شيوه آثار جديد  به برخي    خلق  اشاره 

آنروش طريق  از  که  است  »فرهنگهايي  مفاهيم  هاي ها، 

ابداع  مختلف  سطوح  در  معكوس«  »ادغام  و  ذهني«  معلوليت 

به مي  رقص  تئاتر  اجراي  در  و  مي شوند  گرفته  شوند.  کار 

تعداد  بازپس  افزايش  يا  فيزيكي  و  فرهنگي  فضاهاي  گيري 

اي يابند، جنبه ذهني در آن حضور مي   معلولانهايي که  مكان

مي محسوب  معلوليت  هنرهاي  از  رقص  کليدي  تئاتر  شود. 

هاي حاکم بر فضاهاي کاري خود طور مستمر سياست رستلِس به 

مي بازتعريف  بازپس را  اقدامات  اين  تکند.  کار  ذات  ئاتر  گيري، 

درباره  رقصِ چنس  سالي  است.  خلاقانه    تلفيقي  فضاي     خلق 

 گويد:دار معلوليت« چنين مي »دوست

برايم جالب است که از جوانانِ نامعلول دعوت کنم وارد فضايي 

طور طبيعي مالک آن نيستند، چراکه اين خلاقانه شوند که به 

هم  توسط  مي فضا  هدايت  معلولشان  ادغام  سالانِ  نوعي  شود، 

رايجي     اي معكوس. براي گروه رستلِس، اين رويكرد، ايدهشيوه به

خواهند با  پنداشت جوانان معلول مي چالش کشيد که مي را به  

»عادي  نامعلولان،  رقص  حرکات  از  بهتقليد  برسند  تر«  نظر 

(Chance  ،1۹۹۹13۰، ص .) 

 گيري فضاهاي فيزيكي از طريق تمرين و اجرا، بهبازپس 

اندازه خلاقانهبازپس     همان  و  سياسي  فرهنگي،  که  گيري  اي 

مي  توصيف  مثال،  چانس  براي  دارد.  جايگاه  و  اهميت  کند، 

مكان  توسط  ايجادشده  اهميت فضاهاي  از  اجرا  و  تمرين  هاي 

برخوردارند. کليدي  رقص  تئاتر  اثر  اجرايِ  و  تمرين  هنگام  اي 

صندلي  براي  مناسب  دسترسي  مانند  فضاي عواملي  چرخدار، 

هاي تمرين باله همگي  اي و ميلهنهيپوش، ديوارهاي آيکافي، کف 

گويد« اين هستند که فضا »از چه چيزي سخن مي     کنندهتعيين 

 .گذارد و چه چيزهايي را ناگفته مي 

بيان فضا از طريق نوع فعاليتي که    ،تر اين باشدشايد مهم 

مي روي  آن  مي در  تعيين  مواد  :شوددهد  و  از   محتوا  اجرايي 

دستورالعملپاسخ  به  رقصندگان  شخصي  کارگردان  هاي  هاي 
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مي  آزادانهشكل  جريان  مرحله،  اين  در  ايدهگيرد.  از  و  اي  ها 

اجرايي  مواد  تثبيت  به  درنهايت  که  دارد  وجود  احتمالات 

»درستي« و »نادرستي« تصاوير     انجامد. رقصندگان درباره مي 

به توافق مي با حرکتي  اوقات، رقصندگانِ  اينرسند.  حال گاهي 

فاصله در  ظريفي  تغييرات  ايجاد  معلول  اجرا  ريتم  يا  گذاري 

به اجراي موادي ادامه دهند مي  نامعلول  کنند. اگر رقصندگان 

پيش  نادرست عمل  تر »درست« محسوب مي که  واقع  در  شد، 

بايد به فرآيند مستمر خلق و بازآفريني رقص توجه   اند، زيرا  کرده

 (.  ۶، ص.  Chance  ،1۹۹۹کنند )

توان آن  گيري که مي هوشياري سياسي و فرآيند تصميم 

   مثابه شناسي رستلِس دانست، معمولًا بهزيبا    اي از حوزهرا نتيجه

مخصوص فرهنگ رقص      شدهتوليد تفاوت در فضاهاي طراحي

مي  بازتعريف  براي معاصر  که  رقصي  فضاهاي  شود. 

مناسب صندلي  نشده چرخدار  ميلهسازي  با  يا  و اند  باله  هاي 

شده  محدود  ورزشگاهي  نهتجهيزات  مياند،  نشان  دهند  تنها 

کنند  همان اندازه مشخص مي تواند باشد، بلكه به رقص چه مي 

 تئاتر رقص رستلِس هاي تمرينمكان   .تواند باشدرقص چه نمي 

اي رقص هاي اجتماعات و کليساها تا استوديوهاي حرفهاز سالن

نيازهاي   و  فضا  بودن  دسترس  در  به  بستگي  که  است  متغير 

مرحله به  اجرايي  اثر  هرچه  دارد.  نزديک    تمريني  تر پاياني 

پيدا  مي  نياز  تمرين  براي  بيشتري  فيزيكي  فضاي  به  شود، 

به مي  اجرا  متن  چراکه  شكل کند،  حين  در  و  گيري تدريج 

  .يابدگسترش مي 

با     منزلهحرکتي به   پردازيِبداهه تمريني خلاقانه، همراه 

بار برداري و رديابي مواد حرکتيِ خود و ديگران، يکاصول نقشه 

رقصي و حمايت از  سازي، همديگر در اين فرآيندهاي هماهنگ

 .اجراکنندگان معلولِ ذهني مشهود است

ماه  حاصل  رستلِس  رقص  تئاتر  اجرايي  گاهي  متن  و  ها 

ترتيب، فرآيند  همينها کار تمريني را در خود ثبت کرد. به سال 

ترکيب  و  تاريخچهتمرين  اجرايي،  متن  تجسمبندي     يافتههاي 

کند،  تمام اعضاي گروه را در قالب عبارات حرکتي گردآوري مي

تا زماني  رقصندگان حک     يافتهکه در ذهنِ تجسماين عبارات 

. متن تئاتر رقص، تاشدگي فضا/زمان است،  شوندشوند، تكرار مي 

طيف وسيعي      شدهتواند فشردهطور که عبارت حرکتي مي همان

 مند ارائه دهد. ها را در متني مكاناز فضاها و مكان 

نويسند، گواهان  ابزارهايي که رقص را مي     مثابه ها، به بدن

همهزنده  که  واقعيت  اين  بر  هستند  از      اي  ترکيبي  متون 

مختلفزمان ويژگيهاي  زخماند.  جاي  مانند  فيزيكي  ها، هاي 

مي  رفتن  راه  طرز  و  چشم  از رنگ  نشانگرهايي  همچون  تواند 

افراد     ها و جغرافياهاي متفاوت عمل کنند. تاريخچهمندي زمان

تاريخچه و  است  يافته  تجسم  بدنشان  در  چيز  هر  از    پيش 

جسمي   يابد؛بروز ميمعلولان ذهني اغلب منحصراً در جسمشان  

داستان ثبت  بستر  تنها  ميکه  محسوب  ازاينهايشان  رو،  شود. 

هاي شوند، بيان متون رقصي که توسط معلولان ذهني خلق مي 

 خود، همچون همهبههستند و خود  هاآن    همتايي از تاريخچهبي 

 .روندشمار ميهاي مختلف به متون ديگر، ترکيبي از زمان 

ها، اين امكان مندي اي از زمانها مانند مجموعهمفهوم بدن 

فرآيند      مثابه تلفيقي را به   کند که تمرين تئاتر رقصِرا فراهم مي

تاريخچه و تجربيات خود     پردازي معلولانِ ذهني دربارهنظريه

به تجسد  مفهوم  که  نيست  معنا  بدان  اين  البته    منزله ببينيم. 

ها لزوماً بايد نقش محوري در زندگي مندي اي از زمانمجموعه

چنين افرادي از طريق  هاي فرهنگيِ تاريخچه .ايفا کند  معلولان

ها و هاي سبک زندگي، يا نبود آنهاي اجتماعي، انتخابنگرش

باززيسته مي شيوه  بازنمايي جريان اصلي  اين      همه  .شوندهاي 

بدن  تاريخ  ،هاعوامل در  از  نشانگرهايي  به  و  تبديل ها  تاخورده 

تاريخچهمي  بنابراين  هويت شوند.  و  ذهني،  ها  معلولان  هايِ 

   .شونداين افراد محسوب مي  جسمانيتهاي خاصي از جنبه 

کنند، مانند  نقاطي از بدن که داستاني خاص را روايت مي 

شانت  زخمپروتزها،  جاهايي  خالها،  سوراخکوبي ،   ها، کاري ها، 

هاي جسمي در اشكال مختلف،  گذاري هاي پوستي و نشانترک

ميشدت ايجاد  متفاوتي  عرض  و  طول  خطوط  و  که  ها  کنند 

 .ها قرائت کرداساس آنتوان برهاي زندگي را مي داستان
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نيز وجود دارد: فضاي     گونه بينابيني  از فضاهاي  سومي 

مصرف هنري که از طريق برقراري ارتباط بين مخاطبان و متن  

مي خلق  تلفيق  اجرايي  شامل  ارتباطي  فرآيند  اين  شود. 

ها و تجربيات تماشاگران و اجراکنندگان است. بروک تاريخچه

ص  1۹۶۸) بينا 1۵۶،  تئاتر  کارگردان  فرآيند (،  اين  فرهنگي، 

توصيف  اجراکننده  ارتباطِ فضايي  پوشش  قالب  در  را  مخاطب 

   اي: »ديگر واژه آستانه     دهد که در اين منطقهمي  نشانکند و  مي 

مخاطب  نمايش و    ؛ همچنينبازيگر و مخاطب  ، مفاهيم بازنمايي

گيرد: آنچه براي يكي ها را دربرمي کند، بلكه آنرا از هم جدا نمي

نيز حاضر است«. اگرچه من شخصاً    حاضر است، براي ديگري 

طور ام که آنچه براي اجراکننده حاضر است، لزوماً به قانع نشده 

کامل براي مخاطب نيز حاضر باشد؛ اما با استدلال بروک موافقم  

بين مخاطبان و اجراکنندگان خلق   مشترکي   فضاهاي   ،که اجراها

ميمي  برقرار  ارتباط  اجرايي  متن  با  مخاطبان  و کنند.  کنند 

اجرايي حاوي مواردي باشد که از طريق    هنگامي که اين متنِ

اساس اجراکنندگان توسعه يافته، اين ارتباطات بر   پردازيِبداهه

ها و تجربيات مشترک اجراکنندگان و مخاطبان شكل  تاريخچه

 .گيردمي 

تواند متني را چنان بپروراند که  هنرمند يا کارگردان مي

»به تجربهپذيرقرائت ويژه  ارتباط،  ايجاد  اما  شود؛  کاملاً  «  اي 

منحصر و  متون  به شخصي  در  را  خود  نويسندگان  است.  فرد 

همان»مي متون گونهنويسند«،  در  را  خود  خوانندگان  که 

با »مي معلولان اينخوانند«.  که  دارند  وجود  کمي  متونِ  حال، 

ها بنگارند، متوني که »سواد معلوليت  ذهني بتوانند خود را در آن

بستري براي فرافكني    مثابهذهني« داشته باشند و در نتيجه به

 
1 - Moralizing 
2 - Ahab 
3 - Moby Dick 
4 - Pieter Bruegel 
5 - Hieronymus Bosch 
6 - Ship of Fools 
7 - Voyeuristic Fascination 
8 - Freak Shows 
9 - Lazarus and Johannes Baptista 

معلولان ذهني و هم براي ايشان عمل     و ايجاد ارتباط درباره

 کنند. 

گروه اجراهاي  مانند  معلوليت  با  مرتبط  هنري  تئاتر  آثار 

به رستلِس،  معلوليت،  شيوه     مثابه رقص  آموزش  همگاني  هاي 

توانند دهند که مي تأثير قرار مي اي تحتگونه مخاطبان خود را به

روابط  و  احساسات  و  دهند  ارائه  معلوليت  از  جديد  تصويري 

پژوهش،  تازه اين  در  کنند.  ايجاد  نامعلولان  و  بين معلولان  اي 

روش از  دادهبرخي  نشان  را  آنهايي  طريق  از  هنر  که  ها ام 

هايي  کند؛ همچنين شيوه معلولان را منتقل مي    هايي دربارهايده

ها به هنر را دگرگون سازند. چنين  توانند نگرشکه معلولان مي 

تواند هم شكلي از حكمراني و ها، مي کاري، انتقال عموميِ ايده 

ش کنش هم  از  بازنماييكلي  باشد.  اجتماعي  اوليه گري  هاي 

طور اند، به معلولان در هنر، که عمدتاً توسط نامعلولان خلق شده 

توانند همچون شكلي از حكمراني تفسير شوند. بسياري  کلي مي 

نمونه رسانهاز  الگو هاي  همين  از  نيز  پرطرفدار  و  معاصر  هاي 

اي از معلوليت ارائه کنند و تصاوير محدود و کليشهپيروي مي

شده توسط معلولان، معمولًا  دهند. در مقابل، آثار هنري خلقمي 

بهشيوه  افراد  اين  با  ارتباط  براي    .آورندوجود ميهاي جديدي 

معلوليت      هنر معلوليت منبعي اساسي براي توليد دانش درباره

اي است که بايد محلِ  حياتي  و همچنين ابزار فرهنگي و سياسيِ 

تواند احساسات، عه، حمايت و تأمين مالي قرار گيرد. هنر مي مطال

ها و نگاهِ ما به جهان را دگرگون کند و هنر معلوليت نيز  انديشه

معناي زندگي با معلوليت را تغيير دهد. بياييد فضايي بسازيم تا  

 .از راه مشاهده بياموزيم

 هانوشتپي

10 - Siamese Twins 
11 - P. T. Barnum 
12 - Showman 
13  - Ableist and Ableism   ناتوانستيزي )اِيبليسم( اصطلاحي است براي

دادن به نيازهاي افراد ستيزي به معناي اولويتمعلول. ناتوانناترجيح ناعادلانه افراد  

»طبيعي« زندگي،      ستيز، فرض بر اين است که شيوهناتوان  ايمعلول است. در جامعهنا
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براي جامعه ارزشمندتر از    نامعلولانمعلول است. باور به اينكه  براي فردي نازندگي  

شودستيزانه محسوب مي هستند، نگرشي ناتوان معلولان . 

14 - Racist 
15 - Sexist 
16 - Freaks 
17 - Todd Browning 
18 -Diane Arbus 
19 - Critical Disability Studies 
20 - Disability Arts Movement 
21 - medicalized ideals 
22 - Disability Rights Movement 
23 - public pedagogy =  منظور نقش هنر در افزاي ش  آگاهي  جامعه و ترويج

  . است معلولان يها درک بهتر از تجربه

24 - politicized 
25 -Carrie Sandahl 
26 - Ann M. Fox 
27 - Michele Decottignies 
28 - Disability-inclusive →  شامل گراي معلوليت )آثار هنري که به

پردازند( گنجاندن تجربه معلوليت مي   

29 - Disability-identified →   هويت مند معلوليت )آثاري که آشكارا از

کنند(هويت معلوليت دفاع مي  
30- Therapeutic Art 
31 - Henry Giroux 
32 - Socialization 
33 - Raymond Williams 
34 - Resocialization 
35 - Disability Arts Online 
36 - SHAPE 
37 - Ray Harrison Graham 
38 - Graeae Theatre 
39 - Jenny Sealy 
40 - Nabil Shaban 
41 - Richard Tomlinson 
42 - Oily Cart 
43 - Artsline Disability Access Information Service 
44 - Disability Arts in London - DAIL 
45 - London Disability Arts Forum 
46 - Common Ground dance theater 
47 - Heart and Soul disability arts 
48 - Trevor Landell 
49 - Hoxton Hall 
50 - Maggie Woolley 
51 - Women’s SLIDE Library 
52 - Feminist Arts News 
53 - Movin’ On 
54 - Merseyside 
55 - Dadafest 
56 - Nancy Willis 
57 - Hammersmith 
58 - Taking Liberties 
59 - Yorkshire 
60 - BCODP 
61 - Louder than Words 
62 - DAM 
63 - Black Hats and Twisted Bodies 
64 - Allan Sutherland 
65 - National Disability Arts Forum (NDAF) 
66 - Liz Crow 

67 - Historical Brats 
68 - Big Splash 
69 - Lifting the Lid 
70  -Dr. Ju Gosling 
71 - Access Denied? 
72 - Sadler’s Wells 
73 - CanDoCo Dance 
74 - Degenerate 
75 - Dancing Differently? 
76 -Inclusive Dance 
77 - Diary of an Action Man 
78 - Disability and Austerity 
79 - Restless Dance Theatre - RDT 
80 - Bree Hadley 
81 - Arts Access Victoria 
82 - Back to Back 
83 - Bruce Gladwin 
84 - Incite Arts 
85 - The Light Ensemble 
86 - The Wizard of Aslan 
87 - Rawcus 
88 - No Strings Attached 
89 - Tutti Arts 
90 - Weave Movement Theatre 
91 - VIX 
92 - Sally Chance 
93 - Reverse Integration 
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